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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

-از این به بعد، سوره صراط مستقیم را توضیح و شرح و بسط می 1«صِرّاطَ الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»

راه کسانی که تو به آنها انعام  «صِرّاطَ الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»دهد. صراط مستقیم چه صراطی است؟ 

توان طی کرد. کسی شود فهمید که صراط مستقیم را جز با انعام الهی نمیجا میکردی. از همین

های خود دل نبندد. طی شدن صراط مستقیم، ها، تقلاهّا و تلاشنشینیبه عبادات، ریاضات، چهلّه

ی حرکت در صراط مستقیم، رسیدن به انتهای صراط مستقیم، ثبات قدم در صراط مستقیم، ادامه

 پذیر نیست. کانجز به انعام الهی ام

ای؟ پول، مقام، یعنی چه؟ چه نعمتی به آنها داده «أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ». این «صِرّاطَ الَذيِنَ أنعَْمْتَ عَلَیْهِمْ»

ای؟ قطعاً اینها نیست. چون ی مجلّل به آنها دادهزیبایی جسمانی، اتومبیل آخرین سیستم، خانه

گوییم خدایا ما را به راه کفّار و فسّاق هدایت ت. قطعاً ما نمیاینها را به فُسّاق و کُفّار هم داده اس

کن. پس این نعمت، قطعاً نعمت دیگری است. آن نعمت معنوی است؛ نعمت هدایت است؛ نعمت 

اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقیمَ؛ صِرّاطَ الَذيِنَ أنْعَمْتَ »طاعت است؛ نعمت عبادت است؛ نعمت ولایت است. 

این نعمت، نعمت هدایت و طاعت و عبادت و ولایت است. خود قرآن هم به این تصریح  «عَلَیهِْمْ

کسی از خدا و رسول اطاعت  «وَ الرَّسُولَ فَاُولئِكَ مَعَ الَذيِنَ أنْعَمَ اللهُ عَلَیهِْمْ  اللهَ  يُطِعِ  وَ مَنْ»فرمود: 
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-اند. همان که میهی قرار گرفتهکند، مَع و همراه با کسانی خواهد بود که مورد نعمت و انعام ال

مِنَ »اند؟ قرآن فرمود: . چه کسانی مورد انعام الهی قرار گرفته«صِرّاطَ الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»گوییم: 

هستند، « مْأنْعَمْتَ عَلَیهِْ»که کسانی 2«النَّبِییِنَ وَ الصِّدِيقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحینَ وَ حَسُنَ اُولئِكَ رَفیقاً

اند و شهدا هستند و شاهد و ناظر بر اند که به مقام شهود رسیدهاینها انبیایند؛ صدّیقانند؛ کسانی

دهند؛ بلکه خودشان صالحند؛  که عمل صالح انجام میی خلقند و کسانی که صالحینند. نه اینهمه

صالح انجام دهد. امّا این بالاتر از عمل صالح است. چون ممکن است کسی صالح نباشد، ولی عمل 

اینها صالحینند؛ خودشان صالحند. این چهار گروه مورد انعام الهی هستند. بعد قرآن فرمود اینها 

-هایی هستند. کسی که از قرآن و رسول اطاعت کند، همراه اینها خواهد بود؛ رفیقچه خوب رفیق

 گوید:هم می هایی هستند. حافظهایش اینها خواهند بود. بعد فرمود چه خوب رفیق

 مُهَیمِنا به رفیقان خود رِسان بازم  من از دیار حبیبم نه از دیار غریب 

روایت شده است که فرمودند: مقصود  روشن شد. از امیرالمؤمنین  «أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»مقصود از 

و  محبّت اصحاب  و ولایت و محبّت محمّد و آل محمّد  نعمت ایمان و تصدیق پیامبر 

  3 است. اهل بیت  خاصّ

کنم  در شرح روایتی گفتم دو تا صراط وجود دارد، صراط در دنیا و صراط در آخرت. حال عرض می

به تعبیر دیگر هم دو تا صراط داریم؛ یک صراط از بنده به خدا؛ این راه، راه بسیار دشوار و 
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اند. امّا ن راه ریزش کردهاند، قلیلند؛ بسیاری در بیهم که به مقصد رسیده خطرناکی است و کسانی

یک صراط از خدا به بنده است که آن خطرات را ندارد. صراط از بنده به خدا درّه دارد؛ گرگ دارد 

و ممکن است فرد بین راه از بین برود؛ نِفله شود و به مقصد نرسد. امّا صراط از خدا به بنده خیلی 

هر کس وارد این راه شود،  4«آمِنّاً  كانَ  لَهُدَخَ  وَ مَنْ»نزدیک است و خیلی هم امن است. فرمود: 

-وِلايَةُ عَلیِ بْنِ ابَِی»مورد امن الهی قرار گرفته است. این آیه را کنار این حدیث قدسی بگذارید که 

زند. این  حدیث  صراط را با ولایت گره می 5«حِصّْنِّی وَ مَنْ دَخَلَ حِصّْنِّی أمِنَ مِنْ عَذابِیطالِبْ 

به بنده است. این راه بسیار امن است. برخلاف راه از بنده به خدا که بسیار خطرناک راه از خدا 

-های هولناک بسیاری در مسیر آن است؛ دزدان وغارتها و پرتگاهاست؛ بسیار لغزنده است؛ درّه

اند. از کسانی که بخواهند با حول و قوّه و همّت خود این راه گران بسیاری در مسیر آن کمین کرده

 رسند. ا طی کند، بسیار کم به مقصد میر

رسند که غیر طریقی است که صدّیقان و فرمود: اولو الألباب به طریقی به مقصد می امام صادق

نشینی، خاک خوردن، دود چراغ رسند. آنها با زحمت، چهلّهاهل علم و اهل حکمت به هدف می

  يَسفَْلَ  إمّا أنْ»اهایی برسند؛ بعد فرمود خوردن، سکوت اختیار کردن و امثال اینها ممکن است به ج

روند، روند، یعنی با اتکّاء به زحمت و همّت خود میکسانی که از این مسیر می «وَ إمّا أنْ يَرّْفَعَ
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کسانی که  6«أكْثَرُّهُمْ الَذِی يَسفَْلُ»ممکن است سقوط کنند؛ ممکن هم هست بالا روند. بعد فرمود: 

کنند؛ امّا اولو الألباب که اند، بیشتر آنها سقوط میجاهدات خود متّکیدر طیّ طریق، خیلی به م

-رسند؛ به حکمت میرسند، به غیر طریقی که علما میکنند، به علم میمسیر محبّت را طی می

رسند، به غیر طریقی که رسند؛ به مراتب کمال عبودیت میرسند، به غیر طریقی که حکما می

آن راهِ از خدا به بنده است؛ این راهِ از بنده به خداست. راه از بنده به خدا،  7 رسند.عبّاد و زهّاد می

راه دشوار، سخت، پرخطری است و درصد احتمال به مقصد رسیدن، بسیار کم است؛ امّا راه از خدا 

 به بنده بسیار کوتاه و امن و به سلامت و تضمین شده است.

شود؛ لذا هر روز، ی حمد خوانده میهر نماز دو بار سوره روزی چند تا نماز واجب داریم؟ پنج تا. در

گوییم خدایا ما را به صراط مستقیم که صراط کسانی است که به در نمازهای واجبمان ده بار می

ای، هدایت کن. ما در وجودمان پنج حواسّ ظاهر و پنج  ای و آنها را انعام کردهآنها نعمت داده

اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُستَْقیمَ؛ صِرّاطَ »گوییم: شود ده تا. ده بار هم میحواسّ باطن داریم؛ روی هم می

مان را در مسیر ی حواسّ باطنیمان و همهی حواسّ ظاهری؛ یعنی خدایا همه«الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ

ی اینها هدایت شود؛ در صراط و صراط مستقیم هدایت کن. چشمم، گوشم، فکرم، دلم، همه

صراط کسانی که آنها  «بمُشّاهدَِةِ المُنّعِْمِ دونَ النّعِْمَةصِرّاطَ الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ »قیم قرار بگیرد. مست

ای که مُنعِم را ببینند؛ گونهای؟ به ای. چگونه مورد انعام قرار دادهرا مورد نعمت و انعام قرار داده
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غَیْرِّ » عَم معنوی. حواسشان به خودت باشد. حواسشان سراغ نعمت نرود. چه نِعَم مادی، چه نِ

که وقتی قیام به نه راه کسانی که در اثر این «بِتَرّْکِ حُسْنِ اْلاَدَبِ فِی قِیامِ لِخِدْمَتِهِالمَْغْضوبِ عَلَیهِْمْ 

ی بندگی را در محضر تو رعایت نکردند؛ و لذا مورد غضب واقع خدمت تو کردند، ادب شایسته

که توفیق شهود و نه راه کسانی که گمراه شدند از این  «عَنْ رُؤيَةِ ذلِكَ مِنّْكَلضَالیِنَ وَ لاَ ا»شدند. 

ی تلاش و تقلاّی ی تلاش و تقلاّی خودشان. کسانی که این را نتیجهرا از جانب تو بدانند، نه نتیجه

مَغضوبٌ کنند، ی میادبی بندگی بیاند. کسانی هم که در مقام انجام وظیفه ضالِیندانند، خود می

ی دل و حواسشان پیش توست و مشغول تواند و به نعمت توجّهی اند. امّا کسانی که همهعَلَیهم

 هستند.  «الَذِينَ أنعَْمْتَ عَلَیهِْمْ»بینند، ندارند و مُنعِم را می

غَضِبتَْ »اند. نفرمود: نه کسانی که مورد غضب واقع شده «غَیْرِّ المَْغْضوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَالیِنَ»

؛ «أظْلَلْتهَُمْ». نفرمود: «المَْغْضوبِ عَلَیهِْمْ»ای. فرمود: ؛ غیر راه کسانی که تو بر آنها غضب کرده«عَلَیهِْمْ

اند که مورد غضب الهی واقع شدهخواست بگوید این«. الضالیِن»تو آنها را گمراه کردی؛ بلکه فرمود: 

ی کار خودشان بود نه تو. تو آنها را محکوم به غضب خود نکردی؛ آنها یا به ضلالت افتادند، نتیجه

خود را مشمول غضب تو کردند. تو آنها را مجبور به ضلالت نکردی؛ آنها خودشان به وادی ضلالت 

 گام نهادند. 



6 

 

  وَ غَضِبَ مَنْ لعََنَّهُ اللهُ»یهودند که قرآن راجع به یهود فرمود:  «مَغْضوبٌ عَلَیْهِمْ»به تعبیر دیگری 

قَدْ ضَلّوا مِنْ قبَْلُ وَ أضَلّوا »ها فرمود: ها هستند. قرآن راجع به مسیحی مسیحی« الضَالیِنَ». 8« عَلَیْهِ

« غَیْرِّ المَْغْضوبِ عَلَیهِْمْ»ی کثیری را هم گمراه کردند. پس اینها از پیش گمراه شدند و عدّه 9«كثَِیرّاً

اند و نه راه ها. پس نه راه یهودیان که مغضوبٌ علیهمیعنی مسیحی« ینَوَ لاَ الضَالِ» ها،یعنی یهودی

 مسیحیان که ضالّین هستند. 

یهود و نصاری چه فرقی دارند که یکی مغضوب شد، دیگری ضالّ؟ یهود به مقامات موسوی نرسید؛ 

ادبی بیکرد؛  کرد؛ سرپیچی میرا در مقام موسویّتش باور نداشت؛ تمرّد می ٰکم گذاشت؛ موسی

ها چه کردند؟ چه کردند! این مال یهود. نصارا و مسیحی کرد. دیدید یهود با موسای کلیم می

روی کردند. گفتند مسیح خداست؛ مسیح پسر خداست. پس یکی افراط کرد، غلو کردند؛ زیاده

گران؛ نه گران، نه راه تفریط یعنی نه راه افراط «غَیْرِّ الْمَغْضوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَالِینَ»دیگری تفریط. 

راه کسانی که در مقامات اولیاء خدا شک کردند و آن مقامات را برای اولیاء خدا باور نکردند. 

ام؛ بعضاً مقداری راجع به مقامات خوانده دیدهها، در خود روحانیون درسمتأسّفانه در خود ما شیعه

کنی. خدا حاج گونه هم نیست؛ غلو میاینگویند نه! کنند. میکنی، هضم نمی صحبت می ائمّه

فرمود در مجلسی کمی راجع به امیرالمؤمنین  را رحمت کند. ایشان می علیهتعالیاللهرضوانآقای دولابی 

صحبت کردم. بعد از صحبت آقای مقدّسی بغل دستم نشست؛ گفت: حاج آقا شما که برای  
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گفتید. نگران خدا شده بود! حاج آقا منین خدا چیزی نگذاشتید؛ هر چه بود که برای امیرالمؤ

کنند. کاری به باطن افراد ندارند. آنها همین گفتند: من نگاه کردم. معمولاً اولیاء خدا نگاه نمی

بینند؛ گذشته ها را میکنند. قدرت دارند؛ اگر بخواهند نگاه کنند، همه چیز انسانظاهر را نگاه می

کنند و اهل تجسسّ نیستند. ایشان بینند؛ ولی نگاه نمیرا می و آینده و حال و ظاهر و باطنشان

قدر نگرانش است که هیچ چیز برایش نماند و ما هر فرمود من نگاه کردم ببینم این خدایی که آن

ایم، این خدا در ذهن و فهم او چقدری است؟ نگاه کردم دیدم داده چه داشت به امیرالمؤمنین 

داند تر است. او نمیشناسم، خیلی کوچکامیرالمؤمنینی که من می خدایی که او نگرانش است از

دادیم و برای خدا هیچ خدا یعنی چه که نگران است که ما هر چه بود را به امیرالمؤمنین 

کشند؛ یعنی کمی زبان باز ها تا آن وادی نمیچیز نماند. اینجا هم ماجرا همین است. بعضی

گویند اینها را خوانی، میدر مقامات آن حضرت می ؤمنین کنی، از عبارات خود امیرالم می

اند که مقامات خدایی برای ی مقابلش کسانیاند؛ چنین و چنان است. نقطه غلات ساخته

برای   قائلند. حضرت به آنها فرمودند توبه کنید. توبه نکردند؛ امیرالمؤمنین  امیرالمؤمنین 

شود؛ یکی منکر مقامات ا را سوزاندند. یکی علیُ اللّهی میکه باب این مسأله را ببندند، آنهاین

 می شود. صراط مستقیم راه میانه و راه وسط است.  ولایتی امیرالمؤمنین 

فَهُوَ   كفََرَّ بِاللهِ  مَنْ  كُلُ»فرمودند:  چند تا روایت راجع به صراط مستقیم بخوانم. امیرالمؤمنین 

وقت کسی کافر به رسالت است؛ پیامبریک 10«سَبِیلِ اللهِ عَزَ وَ جَلَ مَغْضوبٌ عَلَیْهِ وَ ضالٌ عَنْ
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را قبول  را قبول ندارد؛ مسیحی است؛ یهودی است؛ یکی کافر به ولایت است؛ امیرالمؤمنین

ر ه «كفََرَّ بِاللهِ  مَنْ  كُلُ»ندارد؛ سنّی است؛ امّا یکی کافر بالله است؛ یعنی خدا را منکر است. فرمودند: 

 است. « ضالّ»است و هم  «مَغْضوبٌ عَلَیْهِ»کس کافر بالله شود، منکر خدا شود، هم 

غَیْرِّ المَْغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّالِینَ   عَلَیهِْمْ  أنْعَمْتَ  الَذيِنَ»فرمودند:  حدیث دیگر؛ پیامبر اکرم 

. 11«لَمْ تَغْضَبْ عَلَیهِْمْ وَ لَمْ يَضِلّوا   طالِبٍ  أبِی  بْنِ  يَةِ عَلِیِبِوَلا  عَلَیهِْمْ  الّذيِنَ أنْعَمْتَ   شِیعَةُ عَلِیٍ

هستند. شیعه.  ی حمد، همان شیعیان امیرالمؤمنین در سوره «عَلَیهِْمْ  أنْعَمْتَ  الَذيِنَ»فرمود: 

باذر، یعنی شیعه غیر از محبّ است. شیعه یعنی پیرو دربست، پیرو تمام عیار، یعنی سلمان، یعنی ا

؛ یعنی خدایا راه کسانی که با ولایت علیّ بن «  طالِبٍ  أبِی  بْنِ  بِوَلايَةِ عَلِیِ  عَلَیهِْمْ  أنْعَمْتَ»مقداد. 

کنی و نه  نه بر آنها غضب می «لَمْ تَغْضَبْ عَلَیهِْمْ وَ لَمْ يَضِلّوا»ای. به آنها انعام کرده أبی طالب 

 شوند. گمراه می

  مُحَمَداً وَ ذُرِيَتَهُ  يَعْنِّی« صِرّاطَ الَذينَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»»فرمودند:  امام صادق حدیث سوم؛

 است.  ی پیامبر و ذریّه مقصود پیامبر اکرم  12«

                                                           
 .39و صدوق، معانی الأخبار، ص  122، ص 39. مجلسی، بحار، ج 11

 .39و صدوق، معانی الأخبار، ص  13، ص 22. مجلسی، بحار، ج 12
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اَلَذِينَ لا ]الشُّکّاکُ[   أهْلَُ الشُّکوکِ  اِنَ الْمَغْضوبَ عَلَیهِْمْ اَلنُّصّّابُ وَ الضّالیِنَ»فرمودند:  امام صادق

دشنام  ها به اهل بیتها هستند. ـ ناصبیناصبی «مَغْضوبٌ عَلَیهِْم». فرمودند: 13«يَعْرِّفونَ اْلإمامَ.

کنند و معرفت به امام شک می اند که در مقامات ائمّه دهند.ـ ضالّین، گمراهان کسانیمی

 ندارند.

خداخواهان  الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْطلبانند و آخرت ضالیِنپرستانند. دنیا مَغْضوبٌ عَلَیهِْمبه تعبیر دیگر 

پرستند و  اند که فقط خدا را میکسانی «الَذينَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»و خداجویان و خداپرستانند. 

پرستند؛  ؛ شهوتپرستندپرستند؛ مقامپرستند؛ پولاند که دنیاکسانی «مَغْضوبٌ عَلَیهِْم»خواهند.  می

پرستند. و ضالّین کسانی هستند که حوری و غِلمان و قصر بهشتی و گلابی و انگور بهشتی و رتشه

 خواهند. امثال اینها می

کسانی  ضالِینکنند. کسانی هستند که برای دنیا عمل و عبادت می مَغْضوبٌ عَلَیهِْمبه تعبیر دیگر 

الَذيِنَ أنْعَمْتَ آورند و به جا میهستد که برای آخرت و رسیدن به نِعَم بهشتی طاعت و عبادت 

که بندگی حق را به جا آورده باشند، طاعت و عبادت به جا اند که فقط برای اینکسانیعَلَیهِْمْ 

 آوردند. 

                                                           
 ..27، ص 1ی، صافی، ج و فیض كاشان 21، ص 22. مجلسی، بحار، ج 13
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ربَنَُّا »: کسانی که گفتند 14«ثُمَ اسْتقَاموا تَتَنَّزَلُ عَلَیهِْمُ الْملَائِکَةُ  إنَ الَذيِنَ قالوا ربَنَُّا اللهُ»قرآن فرمود: 

، سپس استقامت ورزیدند. صراط مستقیم یک معنایش راه حقّی است که انسان در آن ثبات «اللهُ

ألاّ تَخافوا وَ »گویند: شوند و به آنها میقدم و استقامت داشته باشد. فرمود ملائکه به آنها نازل می

نه ترس داشته باشید؛ نه حزن و اندوه داشته باشید  «نَكُنّْتُمْ تُوعَدو  لا تَحْزَنوا وَ أبْشِّرّوا بِالْجَنَّةِ الَتیِ

 اید. و بشارت باد بر شما و خوشحال باشید به بهشتی که بدان وعده داده شده

ی یقین است. که شهود نتیجهی یقین است. در قرآن کریم تصریح شده است به اینشهود میوه

إبْرّاهِیمَ مَلَکوتَ السَمواتِ وَ اْلأرْضِ وَ   نُرِّی  وَ كَذلِكَ» 15«الْجَحِیمَ كَلاّ لَوْ تَعْلَمونَ عِلْمَ الْیَقِینِ؛ لَتَرَّوُنَ»

وَ اعْبُدْ »ی چیست؟ فرمود: ی یقین است. یقین نتیجهپس شهود نتیجه 16«لیَِکونَ مِنَ الْموقِنّیِنَ

به یقین رسید؛ با توان ی عبادت است. پس با عبادت مییقین نتیجه 17«يَأتِیَكَ الیَْقِینُ حَتّى  رَبَكَ

ی ثبات قدم در مسیر توحید و در مسیر عبودیتّ و بندگی خدا توان به شهود رسید. میوهیقین می

 همین است.

 ی ارتباط عبد با حق گانه طرق سه

                                                           
 .31ی ی فصّلّت، آيه. سوره12

 .9و  5های ی تکاثرّ، آيه. سوره15

 .75ی ی انعام، آيه. سوره19

 .66ی ی حجرّ، آيه. سوره17
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گوید:  کند که خدای متعال با بشر به یکی از سه نحو سخن میطور که قرآن کریم بیان میهمان

إلاّ وَحیْاً أوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أوْ يُرّْسِلَ رَسولاً فَیوحِیَ بِإذْنِهِ ما يَشّاءُ إنَهُ   اللهُ  يُکَلِمَهُ  لِبَشَّرٍّ أنْ  وَ ما كانَ»

هیچ بشری نیست که خدای متعال با او تکلّم کند، مگر به یکی از این سه صورت؛ یا  18«عَلِیٌ حَکِیمٌ

ای با گوید؛ یا از وراء حجاب و پشت پردهمیکند و با او سخن واسطه بر او وحی میمستقیماً و بی

فرستد تا سخن خدا را به بشر کند و او را میگوید؛ یا ملک وحی را مأمور میانسان سخن می

گوید. سخن گفتن بشر با خدا برساند. پس این سه نحوی است که خدای متعال با بشر سخن می

ه و حجاب، یا از وراء حجاب و یا از گیرد. یعنی یا بدون واسطهم به همین سه نحو صورت می

برد. منتها شود و مَلَکی سخن بشر را برای خدا میای با خدای متعال سخن گفته میطریق واسطه

ای که جا دارد عرض کنیم که کمی شاید ابهام داشته باشد این است؛ گرچه خدا به بشر نکته

خواهد در مناجات طرف وقتی بشر می نزدیک است و بین خدا و بشر هیچ حجابی نیست؛ امّا از این

-و دعا و گفتگو با خدا سخن گوید، در اینجا تکلّم بدون حجاب مطلق قابل تحقّق نیست. اگر می

. در «يُرّْسِلَ رَسولاً» یا« مِنْ وَراءِ حِجابٍ»گوییم بدون حجاب، در مقایسه با دو شکل دیگر است؛ که 

ای است؛ ولی حجاب وجود ب و بی هیچ پردهشود گفت بدون حجامقایسه با دو شکل دیگر می

دارد. در توضیح این مطلب باید گفت اوّلاً حجاب از جانب بنده است؛ از جانب خدا حجابی نیست و 

خدای متعال نزدیک  20«قَرِّيبٌ  إنِی»، 19«الْوَريِدِ  حَبْلِ  مِنْ  إلَیْهِ  أقْرَّبُ  نَحْنُ»خدا قریب و نزدیک است؛ 

                                                           
 .51ی ی شوری، آیه. سوره18
 .16ی ی ق، آیه. سوره19
 .186ی ی بقره، آیه. سوره20
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ای بین خدا با خلق نیست. در ارتباط خلق با خدا حجاب خود و واسطه ردهاست و هیچ حجاب و پ

 عبد است. به قول حافظ:

 تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

بین خدا و خلقش هیچ حجابی نیست مگر  21« غَیْرُّ خَلْقِهِ  خَلْقِهِ  وَ بیَْنَ  بَیْنَّهُ  لا حِجابَ»در حدیث داریم 

همان احساس وجودی که خلق دارد؛ همان توجّهی که خلق به وجود خودش دارد. منتها این 

رسد، توجّه به توجّه قابل از بین رفتن است؛ وقتی عبد در مسیر سلوک إلی الله به مقام فنا می

نابود شدن نیست؛ به این معناست  بیند. فنا به معنیرود و خودش را نمیهستی خودش از بین می

که وجود ندارد. شود؛ نه اینکه خودش برایش مشهود نیست؛ خودش اصلاً دیده و احساس نمی

شود؛ نابودی که چیز خوبی نیست؛ وجود خیر است؛ عدم که عبد که در سیر و سلوک نابود نمی

رود؛ به این مقام فنا ین میشود؛ بلکه توجّه به بودِ خودش از بخیر نیست. بنابراین نابود نمی

الوجود ی هستی ممکنیعنی همین توجّه برداشته شود. همه حافظ از میان برخیزگویند.  می

واسطه با خدای متعال صحبت کند، این همان است حجاب است. اگر بتواند از این عبور کند و بی

قیم گفتگوی خدای متعال است. امّا حتّی این راه، راه مست «اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَ»که فرمود: 

شود، در آنجا هم وجودش که هست، شود و عبد و سالک إلی الله فانی میوقتی توجّه برداشته می

توجّه به وجودش از بین رفته است؛ اصل وجود که هست. اصل این وجود هم وجود ممکن است، 

یّن است و عین قید است. وجود واجب که نیست. وجود ممکن، عین محدودیت است؛ عین تع

                                                           
 .309و صدوق، توحید، ص  305، ص 4. مجلسی، بحار، ج 21
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گونه است، خودِ الوجود و مخلوق عین محدودیت و عین تعیّن و عین قید است و چون اینممکن

تواند ارتباط از جانب بشر با خدای حجاب مطلق نمیهمین وجودِ امکانی او حجابی است. پس بی

ولو توجّهی به وجود  متعال برقرار باشد؛ چون شخصی که فانی شده است بالأخره وجود که دارد؛

خودش ندارد و توجّه فانی شده است؛ امّا وجود که دارد. وجودش چه نوع وجودی است؟ وجود 

امکانی است؛ وجود مخلوق است و چون وجود مخلوق است، وجود متعیّن و محدود است و چون 

ی وجود متعیّن و محدود است، همین حدّ و قید و تشخصّی که وجودش دارد، حجاب است برا

دهد که مطلقی را که بتواند وجود مطلق را شهود کند. این محدودیت این امکان را به او نمیاین

شهود کند که از هرگونه حدّ، قید و تعیّن فارغ است. خدای متعال لا حدّ است؛ خدای متعال تعیّن 

ق مرتبط ی حدّ وجودی خودش با تمامیّت حواسطهتواند بیو محدودیتی ندارد. وجود محدود نمی

ها از بین رفته باشد؛ امّا شود. بنابراین وجود او، هستی او حجابی خواهد بود؛ ولو سایر حجاب

تواند مرتبط شود؛ حجاب محدودیت امکانی همچنان بالأخره عبد با معبود بدون حجاب مطلق نمی

خلق با حق  ماند. بنابراین اگر گفتیم مثل سه نوع ارتباط خدا با خلق، سه نوع ارتباطباقی می

از جانب عبد با « إلاّ وَحیْاً» طور که از جانب خدا بدون حجاب بود؛متصوَر است؛ نوع اوّل آن همان

ی حُجُب خدا بدون حجاب مطلق نخواهد بود؛ چون حجاب وجود امکانی او باقی است؛ ولو همه

 دیگر در مسیر سلوک از بین رفته باشد و عبد به مقام فنا نائل شده باشد.

 مت تعلیم حمد به انساننع
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ی حمد است. و اگر خدای متعال حمد را اصل حمد از جانب خدای متعال است؛ این سوره، سوره

ی لطف و ی نعم الهیه متنعّم بود و ازهمهسو از همهآموخت، بشر در حالی که از یکبه بشر نمی

بود؛ امّا هم واقف و عارف احسان الهی برخوردار بود و از سوی دیگر به حسن و جمال و کمال الهی 

وقت حمد در برابر ی قبل اشاره کردیم؛ دو نوع حمد داریم؛ یکآمد. جلسهدر مقام حمد برنمی

حُسن و جمال و کمال است؛ این حمد به معنای مدح، ستایش و ثناست. یک معنای حمد این 

کند؛ این یک یستاید؛ کمالات یک حقیقت کامل را مدح ماست که انسان خوبی یک خوب را می

کند، نعمتی که یی که کسی به انسان مینوع حمد است. نوع دوم حمد این است که در برابر خوبی

آید. اگر خدا حمد را به کند، در مقام سپاس و تشکّر برمیکند، احسانی که به او میبه او عطا می

دانست و شکر ردن نمیکه غرق در نعم الهیه بود، امّا شکر کآموخت، بشر در عین اینبشر نمی

دانست که شاهد حُسن و جمال و کمال الهی بود، مدح و ثنا و ستایش نمیکرد؛ و در عین این نمی

شد. همان تعبیری که قرآن گونه بود، مثل چهارپایان میکرد؛ و چون این و خدا را حمد و مدح نمی

تر از بلکه پست 23«سَبیِلاً  أضَلُ  هُمْ  بَلْ  إلاّ كَاْلأنْعامِ  هُمْ  إنْ» یا 22« كَاْلأنْعامِ  اُولئِكَ» به کار برد، فرمود:

شد. چراکه چهارپایان این استعداد و ظرفیت را نداشتند ولی او داشت، امّا فعّال چهارپایان هم می

که ادب شکر به او آموخته نشده بود؛ ادب ثنا به او آموخته نشده بود؛ لذا نه نشده بود؛ به خاطر این

بود و نه شاکر؛ یعنی حامد نبود. پس این لطف بزرگ الهی است که ادب حمد را به بشر  ثناگو

 عنایت کرد و آموخت.

                                                           
 .179ی ی أعراف، آیه. سوره22
 .44ی ی فرقان، آیه. سوره23
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خواهیم ما را با حقیقت قرآن آشناتر کند؛ ما را با مقام عبودیّت آشناتر کند و از خدای متعال می

مال انسانی است و حقیقت عبودیّت را در جان ما مستقر کند؛ ما را به صراط مستقیم که صراط ک

تر کند و ما را با پیروی و اقتدای به است، آشناتر و ملتزم صراط امیرالمؤمنین 

برای دوستان و شیعیان  ی کمالاتی که خدای متعال و ائمّه، به اوج قلّهامیرالمؤمنین

 آرزو داشتند، نائل فرماید. به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد. امیرالمؤمنین 

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ ٰمّ صَلِّ عَليالَلّهُ

 

 

 

 

 


